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 در گسترش معارف نهج البلاغهينقش علماي فريقين ايران

)»ابويوسف يعقوب بن احمد« يژهوهب(

و زهرا خطيبمحمد هادي امين ناجي

 چكيده
ت البلاغه به دليل ويژگي نهج ليف، مورد توجه مسلمانان اعـمأهاي منحصر به فردش، از آغاز

و سني در تمام ممالك اسلامي   هـراز بـه ايـران نيـز قبـل ايـن كتـاب است. ورود بودهاز شيعه
ت در همان سال ديگري، سرزمين اساس شواهدبر.صورت پذيرفته استشليفأهاي آغازين پس از

البلاغـه توان ادعا نمود اولين كساني كه توجه ويژه بـه نهـجمين تاريخي با اطمينان خاطرئو قرا
و بر آن شروحي نوشتند، علماي شيعه اير در جهـانآن زيرا هشـت شـرح اوليـه؛اني بودندنموده

و اين افتخار تا حدود دو قـرن در انحصـار از سوي شناخته شده،   علماي شيعه ايراني نگاشته شده
و بـه ويـژه،نقش علماي خراساني،مياناين آنان بوده است. در نيشـابوري بـه علـت مركزيـت

هـاي . از شواهد موجود، مانند نسخهبسيار برجسته است جريه5و4در قرناش جامعيت علمي
و اجازات  ميگونه اين» نهج البلاغه«بسيار قديمي يوسف يعقوب بـن احمـد كه ابوشود استظهار

را،بن محمد قاري نيشابوري و اديب بزرگ نيشابوري، اولين كسي بود كه نهـج البلاغـه دانشمند
و با برگزاري مجلس درس به تعليم آن پرداخ آن، سـبب گسـترشبا،در حقيقت.تبه ايران آورد

و ترجمه نويسي آن شده است. توجه ساير دانشمندان به اين كتاب گران و شرح  قدر

 يعقوب بن احمد. نهج البلاغه، شيعه، نهج البلاغه، واژگان كليدي:

:26/10/1396و تاريخ تأييد: 23/05/1396. تاريخ دريافت.
 .ـ واحد تهران جنوب  ma_najee@pnu.ac.ir: عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
 .ـ واحد تهران جنوبيدكتر آموخته دانش  zahrakhatib44@gmail.com: نهج البلاغه دانشگاه پيام نور
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 مقدمه

ا»نهج البلاغه« فردبه منحصر هاي ويژگي  نتخـاب آشنايان با اين كتاب را بر آن داشته تا بـا
 انگليسـي، كرنيكُـوي مستر. خود را از عجز توصيف اين كتاب برهانندآن، براي»نآالقرخأ« نام

 حضـور مختلـف هـاي زبـانو ادبيات استادانكه مجلسيدر هندوستان، دانشگاهدر ادبيات استاد
«داد پاسـخ چنين شد، پرسيده قرآن بودن معجزه دربارهويازكه هنگامي داشتند،  بـرادر قـرآن:
 مجـالرا مـاتا بياورد كوچك برادر اين مانند تواندمي كسي آيا البلاغه، نهج نامبه دارد كوچكي

ما هو نهج شهرستاني، حسيني(»باشد؟آن نظير آوردن امكانو) قرآن يعني( بزرگ برادراز بحث
).5: 1352 البلاغه،
 هـزاربا برابر»البلاغه نهج«زا سطريك: گويدمي»نهج البلاغه« الحديد در وصف ابي ابن

 عصـرهيگانـ خـود فـندرو فاضل خطيبي دانشمندان، اتفاقبهكه است نباته ابن كلاماز سطر
و اسانيده، حسيني( است بوده خويش ).78: 1405 الخطيب،مصادر نهج البلاغه

 تاريخرد آيا...«:پرسدمي خود ارجپر كتابدر مسيحي معروف اديبو نويسنده جرداق جرج
،عاطفـهو خيـالو فكـراز كـهاي البلاغه نهج... ايد؟ رفته البلاغه نهج سراغبه هيچ زمين مشرق
 ذوقبا دارد، وجود انساني انديشهو عاطفهو خيالتاو هست انسانتاكه دهدمي دستبه آياتي
 جوشـان اهنگ،همو پيوستههمبه سخناني. داشت خواهد ناگسستني پيونداو هنريو ادبي بديع

 براي تمام، اشتياقاز سرشار حقيقت، گرميو واقعيت شوراز لبريز ژرف، بينشيو عميق دركي از
 هـم بـهآندر آنچنـان بيان،و موضوع زيباييكه نغزو زيبا سخناني. حقيقت اين ماوراء شناخت
 بـا نـورو آتـش بـا حـرارتكه همچنان؛اند شده يكي معنابا شكلو مدلول،با تعبيركه آميخته
 دريـايو خروشـان سـيل برابردر موجودي مثابهبهاو كلام مقابلدر بشر! هستند يكي خورشيد
(...آيـد مـي شـمار بـه تنـد گردبادييا سركش طوفانييا پرموج 
����	 جـرداق، صـوت جـرج»�� 
.)21تا:بي،	�'الانسا

ك و غير مسلمانان در طول تاريخ به اين و توجه مسلمانان و اقبال تاب، پس از قرآن بي نظيـر
م بي و تراجمي كه بر اين كتاب نوشته شده است، و انواع شروح اين يد آن است.ؤبديل بوده است
وؤس و توجه از كجا چه؟چه فرد يا افرادي آغاز گرديده استاز سوي ال كه اين اقبال در حقيقت

و بهتر سايرين فراهم كرده در اين مجـال تـلاش شـده تـا؟ندا كساني زمينه را براي توجه بيشتر
و نقش علماي شيعه ايراني  در اين امر بزرگ تاريخي بيان گردد. خراساني،، به ويژهسبقت
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علمـاي قرن، صـرفا2ًيابيم كه تا حدود با بررسي مستندات تاريخي به اين واقعيت دست مي
و بسط  ت.همت گماشتند»البلاغه نهج«ايراني به شرح وجـه بـه مسـتندات علت اين گـرايش بـا

نيشابوري بـه نيشـابور بـوده اسـت. بـه، انتقال اين كتاب توسط يعقوب بن احمدتاريخيموجود 
و پسرش نه تنها، اين كتاب را به ايران منتقل نموده،عبارتي ايـن گسـترش بلكـه باعـث،ايشان

و بلكه ساير ممالك اسلامي شده  اند. كتاب گرانقدر در ايران
و خصوصاً به ويژگيابتدا پژوهش اين در ت هاي خراسان »البلاغـه نهج«ليفأنيشابور در عصر
از سـوي علمـاي آن خطـه صـورت»نهج البلاغـه«تا علت گرايش خاصي كه به شودمياشاره

ن آنهـا عمومـاًاكـه شـارح نخستين اين كتـاب روشن گردد. سپس با معرفي هشت شرح گرفته، 
و حضور در ايـن،اند نموده درس اساتيد بزرگ به اين شهر سفرخراساني بوده يا براي كسب علم

مي»نهج البلاغه«كه خراسان مهد ادعا ، نقـش گردد. پس از آن نيز به طـور خـاص است، اثبات
و و پسرش در گسترش ت»نهج البلاغه«انتشار ويژه يعقوب بن احمد و ثير آنها در سايرأدر ايران

 شروح بررسي شده است. 
آ نهج«اشاره شده، كتاب» نهج البلاغه«ن به نقش يعقوب بن احمد در انتشار تنها كتابي كه در

و علماي خراسان گونه دليلـي، بـر ايـن ادعـا از استاد عزيز االله عطاردي است كه البته هيچ» البلاغه
در بيان نشده است. همچنين يادداشت هاي كوتاهي از محقق بزرگوار سيد حسن موسوي بروجـردي

احمد در سايت كتابخانه مجلس وجود دارد. با توجه به بررسي بسيار نگارنـده، بـه معرفي يعقوب بن 
 رسد عنوان اين پژوهش، در هيچ كتاب يا مقاله ديگري ذكر نگرديده است. نظر مي

 ايران، اولين پايگاه علوم اسلامي در ميان ممالك اسلامي
ت بـه عنـوان بخـش بسـيار حاضر عصرتا گذشتهاز خراسان كهن سرزمين و ثيرگـذارأمهـم

و در ميان شهرهاي خصوصاً،هاي مختلف ايران در زمينهپهناور سرزمين  و ادب، مطرح بوده علم
از يكـي تـاريخ طـولدر اي برخـوردار بـوده اسـت. ايـن شـهر خراسان، نيشابور از جايگاه ويـژه 

 بزرگـان گـرديو صـوفيان شعرا، دانشمندان،از بسياري موطنو اسلامي دانش مراكز ترين بزرگ
اسـت كـه بـا مراجعـه بـه كتـب شده مطرحنيز ايران فرهنگو تاريخ نماد عنوانبهو است بوده

مي،تاريخي مربوط وبا توان به اين حقيقت دست يافت. به راحتي و بررسي تـاريخ ايـران مطالعه
تـ خراسان در عصر اسلامي مي ژرأتوان دريافت كه خراسان بزرگ بـه مركزيـت نيشـابور و ثير ف

و در كـل بـلاد و گسترش علوم مختلف مربوط به آن داشـته اسـت عميقي در ترويج دين اسلام
 نداشته است.نقشي اسلامي هيچ شهري مانند نيشابور چنين 
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و طبيعي بسيار مطلوب، مـورد توجـه ويـژه پادشـاهان نيشابور به علت داشتن شرايط اقليمي
و به سبب علاقه برخي از  و ادب،ايشان ايراني قرار گرفته و ادبـي به علم مراكز بسيار زياد علمي

ت و مدارس علمي دعـوت بـه شده سيسأدر اين شهر و از علماي بزرگ براي حضور در اين شهر
و طلاب بسياري براي كسب علم به اين شهر مهاجرت،به همين سبب.ه استآمدميعمل علما

 بسـيار محـدثانو فقهـا،دانشمندان مجمعو اسلامي مدارس نخستين لذا نيشابور زادگاه؛نمودند
و علـوم تاريخدركه بود برخوردار ادبيو علمي اعتبارو رونق چنانازكه آنجاتا شده بود مشهور
 انديشـمندانو دانشـمندان جايگاهو محيطو يافته شهرت»خراسان دارالعلم«به اسلامي معارف
در بوده اسلام جهان  قـرندركه است آمده نيشابوري عبدالكريماز»رنيشابو تاريخ« كتاب است.
 مدرسـه27 داشـت، وجود اسلام جهان كلّدركهاي مدرسه32 مجموعاز هجري چهارمو سوم
حضـور علاوه بر همه اين دلايـل، قطعـاً.)450: 1375تاريخ نيشابور، نيشابوري،( بود نيشابور در

صد7امام معصوم، حضرت امام رضا و تجمع و محدث در گراگـرد ايشـان، در خراسان ها راوي
و مولوي، نيشـابور( پيشتازي خراسان در علوم اسلامي بوده است يكي ديگر از دلايل رونق علمي

احسـن التقاسـيم مقدسي،؛206: 1347 ترين پايگاه علوم اسلامي در ايران، مركز خراسان قديمي
).295ـ293: 1361الاقاليم،-	في معر

ب ر نهج البلاغهپيشتازان شرح نويسي
 ـهجـري5توسط سيد رضي در آغاز قـرن،»نهج البلاغه«پس از اينكه كتاب شريف ليفأت

طبـق سيد مرتضي، به شاگردانشان تعليم گرديد،،و توسط خود ايشان يا برادر بزرگوارشان گرديد
اين امر تر از شهرهاي اسلامي ديگر وارد نيشابور شد. البته زوداين كتاب بسيار گزارشات تاريخي

و آمد محدث ميابا توجه به رفت و معقول به نظر و علما به اين شهر بسيار طبيعي ازن رسد. پـس
به»نهج البلاغه«ورود  بر علاوه،gمنانؤم امير كلام بلاغتو فصاحت اوج دليل به اين شهر،
و لغت نيزامحدث آن زمـانو در مـدارس علميـه به آن توجه نشان دادند ن، دانشمندان علم ادب

و تفسيرنويسي بر اين كتاب شريف بود و اقبال، شرح و تعليم شد. از اولين آثار اين توجه ؛تدريس
كه به گونه و تا حدود،شهادت تاريخبه اي از2شروح بسياري بر اين كتاب نوشته شد قرن پـس

اينكه براي كسـب يا ند خراساني بودن اين كتاب عزيز يا اصالتاًا، همه شارح»نهج البلاغه«ليفأت
و دانش به خراسان سفر كرده بودند و،بنابراين؛علم  اوليـه مهدرا خصوص خراسانبه بايد ايران

ايـن شـروح را بـه اختصـار دانست. براي اثبات اين ادعا دنيادر»البلاغه نهج« انتشاروگسترش
 نماييم: بررسي مي
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و نوشته البلاغه نهجبركه شرحي اولينـ1  احمـد ابونصراز گزارشي از آن رسيده، فقطشده
تهرانـي،( اسـت زيسـته مـيق552 سـالاز پيشكه خوارزمي حنفي وبري مسعودبن محمد بن
 اخـتلاف محققان ميان همواره وبري هويت درباره.)14/115: 1389 الي تصانيف الشيعه،
	�الذر
 بـود. نخسـتين نشـده پيـدا منـابعدراو نامبهاي اشاره هيچكه هنوز دليلاست؛ بدين بوده نظر

و در حقيقت گزارش بـه وجـود چنـين شـرحي داده،  ابـن شارحي كه از شرح وبري استفاده كرده
:نويسـد مـي وبـري دربـاره او در مقدمه شـرح خـود.است»,	البلا نهج معارج«در بيهقي فندق

 الملقّـب خـوارزميال الـوبري محمـدبـناحمد الامام اره،لمو اثره عاينتو خبره سمعت وممن«

و اليـه، انسبهو اورده، انا شرحاً البلاغة نهج مشكلات الكلام طريقمن شرحقدو الجليل، بالشيخ

كهاي زمينه پيشو فندق ابن عبارتاز ».التحقيق اهل معينو التوفيق ولي تعالي اللهّو عليه، اثني
مي،آوردمي ميانبه سخن عصرشهم عالماناز تعداديازآن در  معاصـر وبـريكهشود روشن
 بـوده نيافتـهراويبا ديدار توفيقاو اما داشته وجوداوبا ملاقات امكان گرچهاو بوده فندق ابن

 روزگـارآندركـه خوارزمدر قمري ششم سده آغازين دهه چنددر وبري بايستي،بنابراين؛ است
 ملاقـات امكـان مكانيعدب دليلبهاًطبعو زيستهمي بود ايران كشوردر بزرگ خراساناز بخشي

����« كتابدررا وبري اثر بيشتر تقريباً فندق ابن،وصف اينبا. است نبوده فراهمدوآن ميان� 
 وبري كتابازرا هايي بخش»الحقائق حدائق«در كيدريهماواز بعدو كرده نقل»��*[,	 '�0
 بـههم»��*[,	 '�0« شارحان ديگر. استهآورد،است»��*[,	 '�0« شرحهمآنكه اثرش در

 اند. كرده نقلرا وبري مطالب عموماً منبعدو هميناز نقل
 سـده پايـاني هـاي دههدربدانيمكه داردرا اهميت ايناو»��*[,	 '�0« شرح متن بنابراين
 روايـترانآو بوده است)بيهقو نيشابور( علماي خراسان اهتمام مورد البلاغه، نهج پنجم، متن

در هـيچ جـاي بـلادق6و5 قـرن كه به گواهي تاريخ، حـدود در حالي.اند كردهمي استنساخو
و اقبالي به اين كتاب شريف رخ نداده است. به ويژه اسلامي به جز ايران   خراسان، توجه

 يـدفربه معروف بيهقي زيدبن علي ابوالحسن الدين ظهيراز»البلاغه نهج معارج« كتابـ2
 سـالدر سـبزوار روسـتاهاياز يكـيدر كـه ايرانـي مشهور اديبو حكيم فندق، ابنو خراسان

(همـان،» البلاغـه نهـج«بر كامل شرحياو شرح.گذشتدرق565 درسالو آمد دنيابهق499
وي. است دسترسدر كامل طوربه اكنونكه است»البلاغه نهج« شرح ترين قديميو)137/ 14

 بـن احمـد ابونصـر البلاغه نهج شرحبر بسيار شرحشدرو است نگاشته مجلددودررا شرحش
. است داشته تكيه وبريبن محمد
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 حسـن االله، F*	بن سعيد ابوالحسن الدين قطباز»البلاغه نهج شرحفي7	البرا منهاج«ـ3
).1406:7/239 اعيان الشيعه، امين،( استق،573 سال متوفاي راوندي قطببه معروف راوندي

. گرديـد قـم راهـي سپسو گذراند خويش پدربزرگو پدر نزد راونددررا ابتدايي تحصيلات وي
 شـنيده همدانو خراسان اصفهان،در حديث بزرگانازرا رواياتيوي اصفهاني افندي گفته طبق

و حياض الفضلاء، افندي،( است كرده نقلو ).2/425: 1401رياض العلما
 معـروف نيشابوري حسينبن محمد ابوالحسناز»البلاغه نهج شرحفي حقائقال حدائق«ـ4

 شـرحاز مكـرراً شـرحشدراو. كـرد تمـامق576 سالدررا شرحشكه ري،دكي الدين قطب به
تهرانـي، آقـابزرگ( اسـت آنـاناز متـاخرپس است، كرده استفاده راوندي قطبو بيهقي وبري،

).2/118: 1389 الشيعه، تصانيف الي
	�الذر
.اسـت خراسـان بيهـق ناحيـه مردماز،پيداست كيدري بيهقي الدين قطب نسبتازكه چنان

 زنـدگياز سـفانهأمت. بود شيعي باورهاياز آكنده محيطي،هجري ششم قرندراو زندگي دوران
 نـام گويا ولي، اند كرده ضبط اختلافبارا مشخصاتشو نامو نيست دستدر چنداني آگاهي وي
 بـن حسـين بـن محمد الدين زينبن حسن الدين تاجبن حسينبن محمد ابوالحسن:او حيحص
 اسـت منسـوب بيهـق قـراياز كيدربه زيرا اند؛ گفته كيدريرااو،نيشابوري بيهقي المحامد ابي

و نهج البلاغه، عطاردي،( ).1/61: 1373 علماي خراسان
 عـالم، سرخسـي، حسـيني ناصـر بـن عليسنابوالح الدين صدراز»البلاغه نهج اعلام«ـ5

 تصـانيف الـي
	�تهراني، الذر بزرگ آقا( است هجري هفتمو ششم قرن نقيبو مورخ فيسلوف،
»البلاغه نهج«بر شرح اولين شرح اين،»البلاغه نهج مصادر« كتابدر).2/240: 1389 الشيعه،

 مطلب اين البته).1/222: 1405،اسانيدهو البلاغه نهج الخطيب، مصادر حسيني( است شده ذكر
 است. كرده نقل قول قبلي شروحاز زياد بسياروي زيرا؛باشد درست تواند نمي

 شـرحاز چنـداني مطالب معاصرش، گاهو كهن منبع چنددرسرخسي حال شرح ذكر رغمبه
 نيشـابوردروي. اوسـت آثـاربه محدوداوهدربارما هايي دانسته عمدهو نيست دستدراو احوال
 ناصـربن علي صدرالدينبهوياز نوشته،اوبه رازي فخركهاي نامه آغاز عنواندرو بود ساكن

 سديدالدينرااو احوال شرحبه اشاره ترين كهن است. شده ياد نيشابوردر ساكن سرخسي حسيني
و كبـاررصـدوو سـادات معارفازرااوو آورده سرخسيمعاصر»الالباب لباب«در عوفي محمد

 سرخسـي ظـاهراً. اسـت بـوده در نيشـابور استيفا ديوان دار عهدهكه كرده معرفي روزگار فضلاي
در حتـي»والنقبـاء�السـاد ملك« تعبيرباويازكه چرااست؛ داشته برعهده نيزرا سادات نقابت
 ريختـا« كتـاب،سرخسـي تأليفـاتاز سـخندر عـوفي. است شده ياداوبه رازي فخرةنام آغاز
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، بـدون اينكـه بـه نـام ايـن تـاريخ دانسـته عتبي يميني تاريخاز برتر اثريرااو»خوارزمشاهيان
 يـا درس مجلـسدرو رسـيده سرخسـي خـدمت بـه نيشابوردر خود عوفي. باشد كردهاي اشاره

 سرخسـي شـعري ذوق بـه عوفي.است يافتهمي حضور شهر عالمانباوي عمومي ديدار مجالس
از هـايي نمونـهو داشـته تبحـر فارسيو عربيبه شعر سرودندرويكه گفتهودهكر اشاره نيز

 اسـتيفا ديـواناز خـود عمر اواخردر سرخسي. است كرده نقلرا سرخسي عربيو فارسي اشعار
 بـهو داد عمـاد الـدين سـيد نـام بـه شهر ديگر از سادات يكيبهرا مذكور سمتو گرفت كناره

).181ـ179: 1389لباب الالباب، عوفي،(ختخود پردا تاريخ نگارش
و علمـااز آبادي ماه عليبن احمدبن عليبن حسن الدين افضلاز» البلاغه شرح نهج«ـ6
ازوي اسـت. نگاشـته»البلاغه نهج«بر شرحيق 585 سالاز قبلكه هجري ششم قرن ادباي

).6/285: 1389الشـيعه، تصـانيف الي
	�تهراني، الذر بزرگ آقا( بود ادبو علم اهلاي خانواده
. باشدمي اصفهان استان اردستان شهرستان مركزي بخشدر شهري مهاباد،يا آبادمهيا آباد ماه

 عبيـداالله بـن عليبناالله فضل الرضا ابي الدين ضياء سيداز»البلاغه نهج علي التعليق«ـ7
از يكـيدراو. آيـد مـي شـمار بـه هجري ششم قرندر شيعه علماياز)ق570( راوندي حسيني

 حسـن امـام بـه واسـطه دوازده بـااو نسـب. آمـد دنيـا بـه راوند نامبه كاشان اطراف شهرهاي
االله فضـل. اسـت مانـده يادگـاربهاواز نيز شعري ديوانو بودههم اديباو. رسد ميgمجتبي
 پـدر طوسـي حسـنبن محمد شيخو بابويهبن الدين منتجب،آشوب شهر ابن مشايخاز راوندي
/1: 1405،اسانيدهو البلاغه نهج الخطيب، مصادر الحسيني( است بوده طوسي نصيرالدين خواجه

و دور شـهرهاى بـه بـزرگ دانشـمندانو علما محضرازگيري بهره براى جوانىدر ايشان.)223
ــ قـومس،مشـهد كـربلا، نجـف، مدينه، مكه، بغداد، بيهق، نيشابور، رى، اصفهان، مثل نزديك
 حضـوردرو كـرد سـفر ...و شـيراز زنجـان، الفيحـا، حله ابهر، ساوه، آوره،ـ آبه قزوين، دامغان،
 ابـوعلى،»البيـان مجمـع« تفسـير صاحب طبرسى حسنبن فضل ابوعلى علامه همانند بزرگانى
 شيخ حداد، ابوعلى رويانى، اسماعيلبن عبدالواحد ثانى، مفيدبه مشهور طوسى شيخ فرزند حسن

 مرعشـي،( پرداخـت معرفـتو علم كسببه... اخشيدى ابوالفضلبن ابوالفتح نيشابورى، ابوجعفر
	
في �� و الضيا ).24ـ14تا:بيالسيد الرضا، )!�	النور

 نهـج« اصـلي نسـخه آنجـادر شـد، بغداد عازم تحصيل براي جواني آغازدر راوندي كه
 رسانيد اتمامبهراآناز برداري نسخهق511 لاولا ربيعدرو يافت مؤلفخطبهرا»البلاغه

(آقاآن تفسيرو شرحو به تطبيق سپسو  تصـانيف الـي �
�	 الـذر تهرانـي، بـزرگ پرداخت
).14/143: 1389الشيعه،
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 صـاحب سـنت، اهـل نامي مفسر رازي عمربن محمد عبداالله ابواز»البلاغه نهج شرح«ـ8
را الكبير التفسير و 543زي متولد سالو مشور به فخر ( 606 سالبه گذشتهدرق همان،ق است

كه اسلام جهان علمي هاي شخصيتاز يكي). وي 14/160  هـراتدرو آمد دنيابهريدراست
و نقلـيو عقلي علوم جامعكه است شافعي علمايو حكما بزرگانازوي.رسيديعلم توانايي به
 بـود. سـرآمد عصـرشدر رياضـي فنون ادبي، علومت،حكم تفسير، اصول، فقه، كلام، تاريخ، در

و نشسـت گـوو بـه گفـت بزرگـي دانشمندانباو سفركردزيادي شهرهايبه علم طلبدر رازي
 تـدريس، بـراي هـراتو سمرقند بخارا، خوارزم، النهر ماوراءو خراسان بزرگ شهرهايبه بيشتر
و خلكان، ابن( كرد سفر مناظرهو خطابه ).4/250: 1968انباء ابناء الزمان، وفيات الاعيان

شدچنان هشت شرح اوليه نهج البلاغه كه عمومـا مـورد تاييـد كتـب تـاريخي،كه ملاحظه
 خصوصـاً،تـوان ادعـا نمـود كـه ايرانيـان قطـع مـي لذا به طور؛است، شروح علماي ايراني است

در2تا حدود،خراسانيان و تفسير اين كتاب جليل القدر را پس قرن شرح انحصار خويش داشتند.
و عالمان بزرگـي،از آن زمان و... گسترش يافت شرح نويسي در ساير ممالك اسلامي مانند بغداد

و تفسير،چون ابن ابي الحديد و..... به شرح  پرداختند.»نهج البلاغه«بحراني

»البلاغه نهج« معلمو مروج اولين

عدر قرون گذشته شهر نيشابور و مـدارس علمـي بسـيار شـرايط به دليل حضور لماي بزرگ
و شعر جايگاه ويژه،و منحصر به فردي يافت. در كنار همه علوم، علم ادبمناسب  اي داشت. لغت

و فارسي در اين سرزمين مشغول به  و ادبيات عرب از دريس بودند. يكيتبسياري از علماي لغت
ن بزرگ ادباي و شهر  بـن أحمـدبن يعقوب يوسف ابو يشابور،نيشابور كه در تاريخ سرزمين ايران
 اصـحاباز بسياريوبود مذهب شيعيو الاصل كُردياو. است)ق 474( نيشابورييقار محمد
 اند. آوردهرااو نامنانحويو ادبا طبقاتو تراجم كتب

«گويـد مـياوهدربار»نيسابور لتاريخ السياق كتابمن المختصر«در فارسي الحسن ابو  ابـو:
.اسـت لغـتو عربيت استادو نيشابور شهر الاطلاق علي استاد كردي، ماهر لغويو اديبفيوس
فارسـي،( ...»باشـد مـي فـراوانهتلامـذو تصـنيفات دارايو اسـت مشـهورو معروف شيخي او

 ��̈*@§�I	« در مقدمه كتاب نيز فيروزآبادي.)749: 1403 ابور،سالمختصر من كتاب السياق لتاريخ الني
_- !(4� 	��i� :;T�� 	I@��? «ستايدمي گونه اينرااو احمد،بن يعقوب ليفأت»  خـود زمـان استاد:
.)البلغه كتاب مقدمه(»بود زياد تلاميذو تصانيف دارايوي.بود ادبو لغتو نحو در



يران
نا

ريقي
يف

لما
شع

نق
ي

فن
عار

شم
ستر

رگ
د

غه
بلا
جال

ه
هو

(ب
«يژه

مد
اح
بن

ب
قو
يع
ف

وس
بوي
ا

(«

123

 ميداني محمدبن احمد الفضل ابوو)ق 513( فنجكردي احمدبن علي ابوالحسن بزرگ اديب
 حمـوي( هسـتند نيشـابوري اديـب شاگردان هر كدام از بزرگان عصر خويش اند،ازكه)ق 518(

 مشـهورش كتـابدراو مـدحدر مشـبع فصلي نيز ثعالبي.)4/1664تا:بيياقوت، معجم الادباء،
او«:و گفته است رانده سخن»الدهر ���3	« و زمانـه زبـان بـه فضـل ادب با طبع او در آميختـه

و ... (گشوده و گفته است:.)201: 1403الدهر في محاسن اهل العصر،�	��3ابوري،شالنيبيثعال»
«گويدمياو درباره باخرزي« و محفـوظاز ادب اصـولو مبـانيدراو جايگـاهدررا كسي امروز:

او بـر جملگـيو تـدريجي شكلبه وحيكه است قرآنياو گوياكه جاييتا شناسم نمي مسموع
 آرايـشاي جاريـه بسـان مصنفاتش نيكوي اوصافو قلوب، انس جايگاهاو تأليفات شودمي نازل
و عصـره اهـل	���� بـاخرزي،(...» است بوستاندر باراننمنم مانند قلميش آثارو شده القصـر
).2/239: 1405 الصر،

ش پـدراز كـه مـواردي بيشـتردر شايدو بودو مشهور بزرگيدانشمندو اديب نيزاو فرزند
در پسر شاگرد بيهقي فندق ابنكه چنان؛عكسبرو شده برده نيز پسر نام،آمده ميانبه سخني
«گويدمي چنين اين»البلاغه نهج«بر شرحش مقدمه :وو هوهي أَبفبِفلََـكرانِ الأَد  وفـي،قَمـ

.»ثَمران الْورعِحدائقِ
از سمعاني و شـيوخ معجمدر،است بن احمد حسن بن يعقوب فرزند يعقوب شاگردان نيز كه

«گويدمي پسرهدربار اساتيدش  نيشابوري، احمدبن محمدبن احمدبن يعقوببن حسن بكر، ابو:
 نيكـو سخن.داشت مقبول ظاهري.بودخط خوشو پاك، فاضل، استادياو. ابورشني اهل اديب،

 بـود خود عصردر يشابورنهلا ستادا پدرش.است نيكويي تصانيف صاحب اديبش والدو گفت مي
را اسـاتيدش نام سپسسعاني.نمودمي دعوت تشيع مذهببهرا مردمو كردمي غلو اعتزالدرو

 كتـاب شـيرينشو نيكـو خـط بـهو نوشته زيادي احاديث يعقوببن حسن: افزايدميو آورد مي
»	�z:��«مـن« حـديثقطـر كتاب ايندركه ديدمرا سجزي ناصربن مسعود سعيدابو تأليف 

 جمـادىدر مـن بـراي مسموعاتش تمامبهاي اجازهو... است شده جمع»مولاه فعلي مولاه كنت
المنتخـب مـن معجـم السمعاني،( ...»كرد وفات 517 سال محرمدرو نوشتق507 سال الأوُلى

).1/257: 2007الشيوخ، 
 انـد، كـرده توصيفرهكثي تصانيف صاحببهرا نيشابوري حسنبن يعقوب نويسان سيره تمام

���� )��3	« هاي نامبااو كتابدوبا فقط حالبهتا ولي �?!�
 آشـنا»��@�I	 �I@*�� _�-	«و»��
وق،1417 سـالدر العطّـار بهجـت قـيس شـيخ آقاي جناب شرحو تصحيحبا اوليكه؛هستيم
 فرهنگدبنيادرش1355 سالدر حريرچي فيروزو مينوي مجتبى دكتر مرحوم تصحيحبه دومي



»
ش
وه
پژ

ي
بيق
تط
ث
دي
ح
وم
عل
مه
نا

«
ال

س
،

رم
ها
چ

ره
ما
ش
،

تم
هف

،
ان
ست

زم
و
يز
پاي

13
96

ش

124

سـيد حسـن از سـوي» حدائق الحـدق«اخيرا نسخه خطي كتاب.اند شده منتشر تهراندر ايران
و ايشان با دلايل متقن تعلق اين كتاب به يعقوب بـن  موسوي بروجردي مورد بررسي قرار گرفته

»هجـري پـنجم قرندر شيعي اديبياز ناشناخته كتابي«عنوانبااي احمد نيشابوري را در مقاله
براي شناسايي بيشتر آثار ايـن دانشـمند بـزرگ، . قطعاًاند منتشر نمودهدر سايت كتابخانه مجلس

.ي استهاي بيشتر نياز به تلاش
 معجم«در حموي ياقوت. بود توانا شاعريو داشته درس مجلس نيشابوردر احمدبن يعقوب

 اديبـانازكه احمدبن يعقوب نزداو: گويد نيشابوري فنجكردي احمدبن علي حالاتدر»الادباء
.يافت بلندي مقام ادبو علمدركه گاهآنتا آموخت ادبو لغت علم،بود

و داشـته درس حـوزه احمد،بن يعقوبكه گرددمي معلوم روشنيبه ياقوت عبارات اين از
 اينجـااز انـد؛ كـرده تلمذوي نزددر فنجكردي مانند بزرگانيو است كردهمي تدريس ادبيات

مي معلوم پنجم قرن نيشابور شهردراو موقعيت  ادبو علـمدراو بـارز شخصـيتو شـود نيز
.گرددمي روشن

 ادبيـاتو شـعر عـالم بـهرا»البلاغـه نهج«كه هست اديبيو شاعر نخستين ظاهراً يعقوب
نهـج« خطـي هـاي نسـخه آخـردراو ابيـات اسـت. سروده كتاب اين درباره بيت چندو كشانيده

وبـوده كهـن عهداز اريگيادكه گرديده ذكر،اند شده تحرير ششمو پنجم قرندركه»غهالبلا
.است كرده جاودانرا شاعر نام

 چهل كتابخانه توسطكه نصيري الدين فخر آقايبه متعلقق496 سال نسخه آخر صفحه در
 احمـد بـن يعقـوب يوسف ابواز اشعاراين شده، چاپ افست صورتهب تهران جامع مسجد ستون

:است آمده نيشابوري
جــدد مهيــع نهــج البلاغــه نهــج

 رشدا بالهوي تبغي عنهلا عاد يا

عمـــوا التـــاركينانااللهوااللهو

ــا ــد كانه ــا العق ــا منظوم جواهره

تنصـفني كنتان دونها حالهم ما

امــد مالــه علــوا يريــد لمــن

الرشـدو الخيـر ففيـه اليـه اعدل

سـدد كلهـا عظـات شافيات عن

الصـمد ربنـا ناظميهـا علي صلي

الحســدو البغــيالاو العنــود الا

 نفس هوايزا پيرويباواي برگردانده روي كتاب اينازكه كسياي: گويد احمدبن يعقوب
 بـاشن مخالف كتاب اين مطالبباو گذردر انديشهو فكر ايناز.كني رستگاررا خود خواهي مي
 كـهييآنهـا سـوگند خداونـد بـه.باشدمي»البلاغه نهج«از متابعتدر سعادتو خيركه بدانو
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 دلانـي كـور انـد، گفتـه تركرا كتاب اين خواندنو اند كرده قطع»البلاغه نهج«بارا خود ارتباط
اش همـه كـه»البلاغه نهج« شافيه مواعظازرا خود آنانو يابند نميرا حقيقت آفتابكه هستند

.اند كرده دور،باشندميدتسعاو خير راهنمايو هدايتو رشد
در كـه هسـتندييبهـا گـران گوهرهـاي ماننـد»البلاغه نهج« كلماتو عبارات: گويدمي او
را گهربار سخنان اينو آورده نظمهبراها رشته اينكه كسيبر خداوندو اند گرفته قرار رشته يك
در حسودو عنود افراد فقطكه ميداني،بدهي انصاف اگر،آري.بفرستد رحمت،داده قرارهم كنار
و(ر. شود استفاده سخنان ايناز گذارند نميو هستند حائل اينجا ك: عطـاردي، علمـاي خراسـان

)7: 1373نهج البلاغه،
 آنها ديدگان تعصبكه اند بوده گروهي پنجم قرندركه شودمي معلومو سخنان ابيات اين از

 مطالـبازاي پـاره چون اند، كرده مخالفت»البلاغه نهج«تمندرجابادعنا رويازو كرده كور را
.اند پرداخته مقابلهو مبارزهبه كتاب اينبا جهت اينازبوده؛ مخالف آنها عقايدبا كتاب اين

، اين مطلب به دست مي در كـه اسـت فردي آيد كه ايشان اولين با بررسي گزارشات تاريخي
ازرا كتـاب اين نسخه»البلاغه نهج« كتاب تأليفاز كمي فاصلهباو قمري پنجم اول قرنهنيم

. آورد نيشابوربه خاص طوربهو خراسانبه بغداد

 ترين نسخ نهج البلاغه قديمي

ولي آنچه به طور،اختلاف نظرهايي وجود دارد»نهج البلاغه«هاي ترين نسخه درباره قديمي
ت ميأعموم مورد  بدين شرح است:،باشد ييد

از قمـيدبؤمـ حسـين بـن حسنبن حسينخطبهق469 سال القعدهذي مورخ نسخه.1
و ششم قرن دانشمندان . راوندي قطب مشايخازو دوريستي شاگرداناز پنجم

آنو كرده تصحيحو مقابله مولفخطبه اصل نسخهبا واسطهيكبارا نسخه اينيوسف ابو
 نويسـندهو كـرده گـواهراآن خـودخطبهويو خوانده بنداربن احمدبن عليبن محمد نزد را

 عبـداالله ميرزا كتابخانه جزو نسخه اين.است ستوده ...» الاصلح الفقيه شيخي« جملهبارا نسخه
محقق برده شده است. نامآناز مكرر»العلماء رياض«درو بوده»العلماء رياض« صاحب افندي

ن است كه مربوطق499ياق469سخه به سال گرانقدر جناب محمد مهدي جعفري، معتقدند اين
مشخص نيست. البته ايشان اين نسخه را در هر صـورت به علت عدم وضوح نسخه خطي، دقيقاً

مي قديمي  دانند. ترين نسخه
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. زيباو معرب نسخخطبه استاي نسخه.2
يحتصحو مقابله نيشابوري احمدبن يعقوببن حسنخط نسخهباق483 سالدراين نسخه

 برگ روي كاغذ چسباندن اثردر متاسفانهاست كرده گواهيرا مقابله اين اول، برگدراوو شده
 بنسختي عارضه«:است، چنين خواند توانمي آنچهو شود نمي كامل خوانده طورهبها نوشته اول،

 هـذاو.يـرهبغوبـه يمتعه تعاليااللهو بجهده صححهو الرقاقي اميربن سهل السديد الفقيه صاحبه

 عزاسمهاالله حامد اربعمائةو ثمانينو ثلاثة سنة الاخره جماديفياحمدبن يعقوببن الحسن خط

.»الطاهره عترتهو محمد نبيه علي مصليا
.كاملو معرب نسخخطبهق485 مورخ نسخه.3

 يـك روضـاتي علـي محمـد سـيد حاج محقق دانشمندكه استاي نسخه چنداز اين نسخه يكي
و ديگر نسخهبا دقت باكمالرا»البلاغه نهج« شده چاپخهنس  است. كرده تصحيحو ها مقابله آن

.ق 494 كتابت تاريخبهو كهناي نسخه.4
صورت گرفتـه كـه باقي احمدبن يعقوب توسط شده كتابت نسخه رويكتابت اين نسخه از

 سـاداتاز يكـيرا سـخهن ايـن. اسـت كـرده منتشـر عكسي طريقبهراآن سعيد حسن مرحوم
. اسـت كرده كتابتق 494 رجب چهارمدر حسيني مطهربن طاهربناالله فضل نامبه خراساني

،كـرده كتابت احمدبن يعقوب نسخه رويازرا نسخه اينكه نكرده اشاره صراحتبهوي گرچه
«اسـت گفتـه آنها نقلاز قبلو آوردهوياز اشعاري خود نسخه پايان در  الامـام سـتاذالا كتـب:

 كتابخانهدر نسخه اين». ... بخطه الكتاب هذامن نسخته عليااللهرحمهاحمدبن يعقوب ابويوسف
»البلاغـه نهـج« مدحدر ابويوسفاز شعر چند سپسكاتب.شودمي نگهداري يزددر آتشي آقاي
«ستا گفته،سروده ابويوسف فرزندكه اشعاريبه اشارهدرآناز بعدو است كرده نقل  اقتديو:

 احمـدبن يعقوبكهاي نسخه». ... توفيقهاالله ادام يعقوببن الحسن ابوبكر الامام الاستاذ ابنه به
:ك(ر. اسـت نگرفتـه صـورتآن چـاپبه اهتمامي حالبهتا ظاهراًو است موجود،كرده كتابت

.)136ـ1421:128 جلالي، دراسه حول نهج البلاغه، حسيني
) مت)4شماره اين نسخه نسخه يعقوب بن احمد رويازو،خر از ساير نسخ خطي استأاگرچه

نسخه يعقـوب بـن احمـد،، طبيعتاً ذكر گرديدهق474با توجه به اينكه وفات ايشان،كتابت شده
 موجود نيست. اصل آن نسخه هر چند است. شده اي است كه گزارش ترين نسخه قديمي

م سال وفـات يعقـوب بـن به دليل باز،را بپذيريمق469تاريخبهدبؤاگر نسخه حسين بن
را احمد، بايد نسخه بـا2آن مقدم بدانيم يا بايد بپذيريم كه حداقل اينبر نسخه يعقوب بن احمد

و ديگري در قم كه البته نسخه نيشابوريِ،اند يكديگر مقارن بوده »نهج البلاغه« يكي در خراسان
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ب نسخه يعقوب بن احمد فراهم نموده است، قطعاًاين كتابا كه زمينه آشنايي علماي خراساني را
كه؛باشد مي م لذا اين ادعا و نهـج«ثر ترين نسخه در اشاعهؤنسخه يعقوب بن احمد اولين نسخه

مي»البلاغه مي،باشد در ايران  گردد. اثبات

»معارج نهج البلاغه«گزارش بيهقي در مقدمه شرح
 نهـج معـارج« كتـاب، تـاريخدر موجود»البلاغه نهج«رحش نسخه ترين كاملو ترين قديمي

 ابـنو خراسـان فريـدبه معروفسبزواري بيهقي زيدبن علي ابوالحسن ظهيرالديناز»البلاغه
ق) است.565ـ499( ايراني مشهور اديبو حكيم فندق،

حشـر مقدمـه اثبات ادعاي مذكور، گزارشي است كـه بيهقـي در براي يكي از بهترين دلايل
 كند.مي آن بيان نقل طريقهو»البلاغه نهج«به دستيابيو در بيان نحوه خويش

 يعقـوببن حسن نزدرااين كتابكه شده متذكر»البلاغه نهج«بر خود شرح آغازدر بيهقي
در احمد بن را نيز يعقوببن حسنو كرده قرائتق516 قاري  محمـدبن جعفراز سماعبهراآن

(بيهقي، معـارج نهـج است كرده روايت رضي سيداز بغدادي همامبن محمدتروايبه دوريستي
 پـدر كتابـتبه»البلاغه نهج«از موجود خطي هاي نسخه اساسبر. : مقدمه شرح)1385البلاغه،
 ايـن بـا نيشـابوري عالمـانـ كه در مورد قبل متذكر شديمـ احمدبن يعقوب يعقوب،بن حسن
 محمـد روايت يعني بيهقي، شرح آغازدر مذكور طريق همينبهراآناًظاهرو اند بوده آشنا كتاب

 بـهو متداول نيز اماميه مياندر»البلاغه نهج« روايت طريق اين. اند شناختهمي بغدادي همام بن
.است»البلاغه نهج« روايت اشهر طريق،سخن ديگر

 اجازات نهج البلاغه
بر دليل مهم ديگري كه مي نر ادعاي مذكوتوان و گويا ارائه و اتفاقاً بسـيار مـتقن سـت، مود،

نكته جالب ديگـر كـه اصـل ادعـاي توجـه.بر جا مانده است»نهج البلاغه«اجازاتي است كه از 
مي»نهج البلاغه«ايرانيان به   تحمـل بـراي اجـازات ترين كهنكه اين مطلب است،كند را اثبات

 شـده تأليف بغداددراين كتابكه حاليدر ستند،ه ايراني،شده شناسايي حالبهتاكه كتاب اين
 بـه راحتـي اسـت، ترين اجازه متعلق به حسن بن يعقوب با آگاهي از اين مطلب كه قديمي. است
 بوده است.»البلاغه نهج« ايران بلكه خراسان مهدكه شودمي ثابت

است.)ق517(ينيشابور احمدبن يعقوببن حسن نيشابور بزرگ اديببه متعلق اجازه اولين
آن تـاريخو شـده نوشته اسلامي ميراث احياي مركز نسخه كتابخانه اول برگ رويبر اجازه اين
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 آتشـي علي سيد مرحوم كتابخانهدراينازپيش نسخه اين.باشدميق483 سال الاخره جمادي
از مـاخهنسـكه بودهاي نسخه رويبر بلكه،نيست اصل اجازه اين قوي احتمالبه. بود يزددر

 شـواهدي. اسـت داده انتقال خودخهنس رويبر عينهبهراآن كاتبو است شده كتابتآن روي
 اسـتآن بيـانگردو هـركه باشدميآن كاغذوخط نوع،آن ترين مهمكه دارد وجود ادعا اين بر
يا ورقـه اجـازه همـين بالاي نيز.پنجم قرننه است هجري ششم قرنبه متعلقّ نسخه اين كه

 فـردي كـه»الاصـل نسخة علي كانما حكايه«: بوده شده نوشتهآن زير شايدكه شده چسبانده
 ايـن اصـالت شـناخت بـراي،اين بنابر است، چسباندهآن رويبر كاغذيآن كردن مخفي براي
 اجـازه چنـين وجود،صورتهربه. شود جدا برگه اين روياز ورق اين ترميم وسايلبا بايد اجازه
:باشدمي شكل اينبه مذكورهاجاز دارد. نص زيادي اهميتكه است امري پنجمرنقدر اي

 يمتعّه تعالى واالله بجهده، وصححه الدقاق أميربن سهل السديد الفقيه صاحبه بنسختي عارضه«

 وأربعمائـة وثمـانين ثلاث سنة الآخرة جمادىفيأحمدبن يعقوببن الحسن خطّ وهذا وبغيره، به

ــدا ــزّالله حام ــمه ع ــلِّيا اس ــى ومص ــه عل ــه نبي ــاهرة وعترت ــوي(»الط ــردي موس . 1395، بروج
www.historylib.com(.

 نتيجه
 خطي شرحش، نسخ مقدمهدر بيهقي فندق ابن گزارشبه ويژه تاريخي، گزارشاتبه توجه با

مي خوبيبه»البلاغه نهج« موجودتاجازاو :آيد نتايج ذيل به دست
مي»نهج البلاغه«هشت شرح اوليه.1 اند زيسته متعلق به علماي ايران است كه يا درخراسان

و شرح نويسـي بـر،افتخار تدريس،اند. به عبارتي يا براي كسب علم به آن ديار سفر نموده تعليم
دو»نهج البلاغه«  قرن در انحصار ايرانيان بوده است. تا نزديك به

از2  ايراندر شده شناخته علمي شهر ترين اصليو ترين بزرگ زمانآن خراسانكه آنجا.
 علمـاي نزد علوم تحصيل براي زمانآن علماي اكثر قاعدتاً بوده، اسلامي ممالك همه بلكهو

اين امر، خود، سرمنشـأ.اند شده آشنا قدر گران كتاب اينباو كرده سفر شهر اينبه مرتبه بلند
و تـرويج معـارف» نهج البلاغه«شناخت بيشتر  و گسترش شرح نويسـي نهـج«و توجه به آن

 بوده است.» البلاغه
بهرا»البلاغه نهج« قدر گران كتابكه است فردي اولين نيشابوري احمدبن يعقوب.3

آن گسـترشو نشـردر قـوبيعبن حسن پسرشاوازپسو است آورده نيشابورو خراسان
.است كوشيده
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نهـج«. تاكنون هيچ ادعايي پيرامون اينكه كسي غيـر از يعقـوب بـن احمـد، اولـين بـار4
كه» البلاغه را به ايران منتقل نموده باشد، مطرح نشده است. ولي به جهت رفع شبهه احتمالي

» نهج البلاغه«آورنده شايد وبري كه اولين شارح نهج البلاغه توسط بيهقي معرفي شده است،
 بـه فندق ابنو زيستهميق552 سالاز قبلكه وبري به ايران باشد، بايد ذكر گردد كه جناب

است؛ نبوده كتاب آورنده اولين قطعاً داشته است؛ لذا دستيابي ايشان»البلاغه نهج« شرح كتاب
 بـه توجـه بـا همچنـين. نمودمي اشاره مهم بسيار مطلب اينبه فندق ابن در غير اين صورت،

و از آنجا كه وبري معاصر بيهقي بوده، تولـد بوده،ق474 سالدر احمدبن يعقوب وفات اينكه
 مستنداتيبه توجهبا.است بوده احمدبن يعقوب وفاتو اواخرعمربا وبري مقارن زندگي اوايل

 احمدبن يعقوبطهواسبه نيز وبري به احتمال قريب به يقين، خود گفت توانمي شد، ارائه كه
. است يافته دست كتاب اين به

و احمـد بـن يعقـوباز ادباونانحوي،نالغوي درمعاجمكه تعابيريو تعاريف تمامبه توجه با
 ايشـاناز نـامي متقدم رجالي كتبازيك هيچدر،مقابلدرو شده بيان يعقوببن حسن پسرش

و خوشنام لغويو نحويو پايه بلند اديبي عنوانبه ايشانكه پيداست وضوحبه نيامده، ميان به
 ايشان گرايشو توجه علت ترين اصلي قطعاً لذا؛ اند شدهمعرفي تاريخدر حديث راويو محدث نه
 صـراحت تـاريخ همچنين. است بودهgمنانؤم امير كلام بلاغتو فصاحت،»البلاغه نهج« به
»البلاغـه نهج«بهاو ويژهو خاص توجه رايب تواندميكه دارد احمدبن يعقوب تشيع مذهب در

.باشد علتبر مزيد
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